
 

 

 

بلندترین سرزمین ایران، 
ست، خاورمیانه کشوری  ا

ان آدمی دانش  که مطابق با 
 ی آسیا،سه قارهاز  کهن

 جهان آفریقا و اروپا، در قلب  
-قرار می بع مسکونر  و مرکز 

ایرانیان، ساکنان  .رفتگ
فلات این بسیار کهن 

 جرانمها به روایتی،هستند؛ 
-از شمال ایهزار سالهسه

دیگر،  یبه روایتو  شرق
تا  آغازاز  آن ساکنان بومی  

.اکنون
ست،چهارفصل  یسرزمین ،ایران  یبس افراشته دارد و کویرهای یهایکوه ا

شت یهایجنگل ی بی آب و علف؛هایست و بیابانپ   پایان. بی یهایانبوه و د
و نکنزده میکه از سرما، ساکنان شمال اروپا را نیز شگفت دارد مناطقی د 

 دارد و همزمان،به تعجب وا میاستوا را  ساکنان خط   ،جاهایی که از گرما
نسوتر از  رم، تنها چند کیلومتر آ گ رد یا  طق  بسیار س نقاطی بس همان منا

 انگیز!تدل و دلمع



 

 

نژادست، ها، ادیان و زبانسرزمین اقوام و نژادها ایران، ی های عمدهاز میان 
سرخپوستان در آن نزیسته باشند و از میان دنیا،  ، ادیان آریایی  تنها شاید 

و  روانی و زرتشتیز   هری و ناهیدی،دساتیری و اوستایی، م   باورهایتمامی 
ی و از یهود ادیان سامی،اند . همچنیناندبودهثر وی و مزدکی در آن مؤمان  

 تا شیخی و بابی و بهائی ت و شیعهاهل سن   صابئی و مسیحی تا مسلمان  
ط ستکه همگی با ایران در ارتبا تن از پیامبران، در  33کم آرامگاه ند و د

، هاو سیک انو بودایی اناز مذاهب شرقی نیز هندو خاک ایران قرار دارد.
نستان  بدشان درامع ویا هستند  بوده ایرانتر در پیش نوبهار در بلخ )افغا

بر شاهد امروزی(، بندرعباس و زاهدان،  ست.این مد عای 
راه تا  ی ابریشمجادهاست؛ از  کهنسالهای شاهراهسرزمین  ،ایرانهمچنین 

ی جاده تا کوروشی منسوب به . از جادهبزرگ هخامنشی داریوش شاهی  
همگی از ایران،  ،قهوه تا راه   مروارید ی مشهور بهاز جاده .کاسپین ساحلی  

  کنند.ها گذر میاین چهارراه  تمدن
 

 
 



 

 

ست؛ دریایی از نفت و گاز و  های زمینی و زیرزمینیسرزمین ثروتایران  ا
ولات مواد شتهدریایی و صحرایی ی کشاورزی، باغی،ویژهمعدنی و محص  ، انبا

و تمد   فرهنگی،های تاریخی، از ثروت باهوش  کشوری با مردمان  نی. انسانی 
-، با قناتنقاط زمینترین آبدر یکی از کمتر، ها پیشدهاز س  که  ستعدم  و 

ل ساخت هافرسنگزمین خشک را به  ،های خویش گی بد   ند.اهسبزین
ست، شاعران و معماران سرزمین هنرمندان، ،ایران دانشمندان، سرزمین  ا

که خونگرم و مهمان دیاری با مردم. سنجان و عارفاننکته فیلسوفان، نواز 
ها نبردها و حمله تاریخی لبریز ازند. شومی دراز خویش خستگان  تاریخ   ،گاه

بسان  حلقه مفقودهکه  بسان  یک  . کشوری کهاست تاریخ جهان ی زنجیری 
شت. شرق را شرق حصار،  ی اسکندردر حمله، و غرب را غرب نگاه دا

، دیواری )چنگیز( موچینت   یورشو در  بودشرق  برایاز ی ، حفاظ)الکساندر(
ضربات را بزرگ، که برای غرب  د.شمتحم ل خود ترین 

بسیار های دریچه
از  باید، تا بتوان

به  یدرست زوایای
این  ابعاد مختلف  

و  شگفت سرزمین  
 تاریخ و فرهنگ  

 نگریست.ش عظیم
بخشپس   ،در این 

« هادریچه»هم از 
خواهد رفت سخن 

 .ادب و اندیشه تاریخ، فرهنگ، هنر،این رو به « شایانگ  دریچه»از و هم 
ایران  روح   بسوی ،«سلامی ندُوشنمحمدعلی ا» ی نگاه  نظاره از دریچهخوشا 

قلبش با ایران بود و قلمش به یاد  او هم که ؛زمین جوش سرزمین در  این اره 
 یبرجسته کتاب   در ویهای نوشتهاز ای پاره ،آیدآنچه در پی می .و خروش

ست «ایران را از یاد نبریم» ایشان، شدهگ   که ،ا  اند:زیده و کوتاه 
 



 

 

رزمین   ،ایران ست که بزرگ س و پ  شگفتی ا ها در این انسان ترین  ستترین 
ک پرورده شده ند!آب و خا های های درخشان داشته و هم شکستهم فتح ا

ست!جانسخت، ایران شاید»آور. از این منظر، شرم ورهای دنیا رین  کش  «ت
وه و غ   ما امروز بیش از هر زمان  » ی دیگر، نیازمند آنیم که از شک نای تاریخ

بر ایران تاختند و قرن بیگانگان،« خود الهام بگیریم... ند.  فرمانرواییها  کرد
آنکه بی» ،ی ایران نشستند و رفتندچند صباحی بر سر سفرهاما همگی 

هایی که پیکر ایران، ( در همان زمان21بتوانند ایران را با خود ببرند. )ص
شده و هر پارهخته ل  ل   ای بود، ی حاکم خودی یا بیگانهی آن در سلطهخته 

نده بود... زیرا قلمرو راستین پهناور و تجزیه روح ایران، ایران، ناپذیر ما
مرزهایشو تمدن و زبان همواره قلمرو فرهنگی بود ص می ،  -او را مشخ

 (22)ص« ند.داشت
فتخارات   ها و یا حتی پیشین ایران، کشورگشایی صد البته مقصود از ا

باید گفت که هیچ »برخی از امیران قدیم نیست! که اگر بود،  شقاوت  
تر از تاریخ قوم مغول نیست! اما اگر مقصود از تاریخی در جهان، درخشان

بنهیم، های معنوی و فرهنگی مافتخار، سرمایه ست  ا باشد، چون آنها را از د
سرزمینی ناآباد با  !دیگر برای ما چه خواهد ماند؟ آنگاه ما خواهیم ماند و 

شتی مردم فقیر و رنجور که سرهایی دارند انباشته از اوهام و خرافات و م  
 (23)ص« هایی که تنها هنر آنها بیل زدن است.دست

.. نع میهنگی کشور ایران، مااگر گمان بریم که ک  » گردد که ما نو شویم.
ی محکمی است برای ما، پایه ی بارور  گذشته ،اشتباه بزرگی است. برعکس

سزاوار آن است که  ،های آینده بر آن قرار گیرد... ایرانکه ستونآن
ند و  خوشبخت و سرفراز باشد و بدین منظور باید: هم به خود وفادار بما

وختن  آنچه نمی ندهم در آم  (24)ص« نورزد. غفلت ،دا



 

 

ست؛ ولی هرکسی را در نهاد هر آدمی، روزنه» ای رو به روشنایی و بلندی ا
های ای سازد. تنها رواناین سعادت نیست که آن را بگشاید و از آن پنجره

س  ممتاز، دل  قرار، از این راز باخبرند.رهای بیهای برگزیده و 
مهم نیست که فیروز شوند یا  مغلوب... اصل، نبرد است. برای اینان، چندان 

فتن و ج ستن. ؛تکاپو در راه حقیقتی... و پاداش، رضایت درونی « و لذت در یا
2)ص 8) 

شیندرخشندگی می ،آنچه به ملتی» های عظیم و بخشد، تنها وجود ما
 شفیلد و اجی منچستر و فولاد  رق نیست. تنها نس  ب  ووسایل رفاه و ز رق

و رویال  کشتی کوئین ست!  مری  ایرفورس، انگلستان را کشوری بزرگ نکرده ا
شکسپیر و بیکن و داروین و دیکنز و حتی لارنس اولیویه و ویوین لی نیز در 

ستی داشته ،این میانه ند. کمبریج به سبب دانشگاهش و استراتفورد د ا
برای هر  ،ترند. این اصلبرای تئاتری که دارد، هر دو از بیرمنگام بلندآوازه

ست.د  کشور متم  (31)ص« نی، چه کوچک و چه بزرگ صادق ا
بریم؛ آوری بسر میجای انکار نیست که ما امروز در حال برزخ تاسف»

ست از گذشته حال آنکه با حال نیز پیوندی نداریم!  ر یم،ی خود بب  نزدیک ا
و اسیر  بی شده باشیم، زبون  وردار  ها و عیب آنکه از مزایای صنعت برخ

ست گروهی است که ایمان ایم. سررشتههای آن گشتهآشفتگی نیز به د ها 
ر آنچه سود ماد ی در آن است! ،اندچیز بازگرفتهخود را از همه  (32)ص« مگ

خوریم، جز ما به یاد خیلی چیزها هستیم، افسوس خیلی چیزها را می»
خبر باشیم و آن را تباه کنیم! فکر عمر! اصرار هم داریم که از آن بی گذشت  

« برای ما شکنجه است و از هرچه ما را به تأمل وادارد، گریزانیم!کردن 
قی هستیم... چرا » (48)ص ر چیز نیازمند  رستاخیز اخلا ما امروز بیش از ه

ست داد، دیگر سزاوار اعتنا  که هرگاه ملتی... سلامت روح خود را از د
 (33)ص« نیست.



 

 

ست که پدید می» حاصل، بی رنه علم  آورند؛ وگارزش علم و فرهنگ به آثاری ا
علم از  نه میوه دارد و نه سایه و طراوتی! د؛مان  نه و خار میز  گ   ی  به سبز

ست که رفاه و سهولت بیشتری در زندگی ماد ی بوجود یک سو برای آن ا
« تر کند و از سوی دیگر، آدمی را بسوی اعتلاء براند.د و طبیعت را رامر  آو  

 (54)ص
ود  و نتیجه هفرهنگ، ثمر »در این میانه،  ست، نه خ  آن... با دانشان   ی دانش ا

ند... و برعکس، هستند کسانیدر دنیا کم نبوده ،فرهنگبی که سواد ا
ای از فرهنگ در خود خواندن و نوشتن ندارند یا کم دارند، اما روح آنان، مایه

م  سواد، ماد ه»( بنابراین 59)ص« نهفته دارد. ود   ی خا فرهنگ است نه خ
-طلبی، یکی از بزرگکاغذپرستی و دیپلم روح  »از طرف دیگر،  (60)ص« آن.

ضربه ست.ترین  ( بنابراین 62)ص« ها را در سراسر جهان به فرهنگ زده ا
ند که معلومات ناقصی را فرهنگان، در میان کسانی یافت میغالب بی» شو

ند... فرا گرفته -که صفا و سادگی  بیدرحالی ،نداباسواد نشده]همانها که[ ا

 (62)ص« اند!سوادی را هم از دست داده
فرهنگ در وجود»که حال آن سیع،تجل ی  کند، انسان را تر می... بینش را و

فت  تر مینسبت به انسانی ت خود آگاه هل  سازد. منش و لطا طبع و تسا
ب میمی و تعص  رستی  ودپ افزاید و خلاصه پروراند. مقاومت او را در برابر خ

 ]نیز[ های تمدنیکی از نشانه» (61)ص« شود.تر میآنکه، شخص، انسان
ی ل یابد و نشانهدر آن به حداقل تنز   ،هاها و احتمالآن است که تأثیر اتفاق

علم باید »بنابراین  «ها کم شود و به اعتدال بگراید.دیگر آنکه افراط و تفریط
 (114ص)« پدید آید. فضل ،آن از ترکیب  د و عقل همراه گردد تا ر  با خ  

ست که از دورانی به دوران  یهر فرهنگ کهنسالی، دارای جوهر» حیاتی ا
ست.دیگر انتقال می ً یک کشور فرهنگی ا به  پس «یابد... ایران ذاتا باید 



 

 

رهنگ  های ممکن، خلاصهی راههمه عرضه  یانروح ایران را به جهان ی فکر و ف
 (119کرد. )ص

 

 
 

ن و فرهنگ و ادبیات، هرچه بخواهیم داریم. آنچه کم داریم تاریخ و تمد  ما »
ست! زیرا تا زمانیخ و ادیب و محق  مور   که ما آنچه داریم ق و نویسنده ا

نچه نداریم کسب شایسته ،توانیم گفتنتوانیم عرضه کنیم، نمی ی آنیم که آ
باید آن را که نسل کنونی به گذشته توجه کند، برای آن( »130)ص« کنیم.

ست که توانسته باشد ببیند. آنگونه گذشته زنده ای جذاب و ثمربخش ا
ل گسترش دهد.ریشه  (131)ص« های خود را تا زمان حا

ر  من در ق  » ر ضمی ُ  احساسی دارم، چون گواهی   ،خود ع بهمی که گوارا و م
ست کهگاه بر دل میبهگاه رسالت  ایران به پایان نرسیده  :گذرد و آن این ا

گشت.است و شُ  واهد  رمّی او، به او بازخ من یقین دارم که ایران  کوه و خ
ست کند، کشوری ناممی و سعادتمند گردد و آنگونه که  آور و زیباتواند قد را

وردگی اوست، نکته خور  در  رهنگ و سالخ بسیار به جهان تمد ن و ف های 
گروهی هستند ک ،شکعا بیبیاموزد. این اد   سانی را به لبخند خواهد آورد، 



 

 

که ایران را پندارند؛ لیکن آنانلوحانه میاعتقاد به ایران را اعتقادی سادهکه 
سند، هیچمی ایران را » از کتاب  ]( 19)ص «گاه از او امید برنخواهند گرفت.شنا
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